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 چکیده

منسجججم، با اوصججافی   ایمجموعه)ع( در بحث توحید، بیتاهلتعالیم 
خاصّ است. در این نظام، هر یک از اجزاء، ارتباط وثیقی با یکدیگر   

مانند هماهنگی معنایی و عدم تعارض، وحدت          هایی ویژگیدارند و  

موضججوعی، تشججابه سججاختار بیانی، تکرار مهاهیم هم م ججمون و ت زم  
به  به  موضجججوعات محروحه،    ثا عالیم          م ظام ت ارکان تشجججکیل دهندظ ن

به شجججمار      بیت اهل  . در پرتو این طرز  روند می)ع( در مبحث توحید 
عالیم         ظام ت هل تلقیّ از ارکان تشجججکیل دهندظ ن ی ا   در مبحث  )ع(تب

موجود میان موضججوعات طرش شججده در   ایشججبکهتوحید و ارتباطات 
صر      توانمیحوزظ مباحث توحیدی،  سجام و هماهنگی کامل عنا به ان

سته )ع( در بحث توحید و فهم بیتاهلنظام تعالیم  شاب  اید هات  از مت

اعتقادی وقوف یافت ضججمن آنکه آگاهی از اصججل وجود  نین نظام 
)ع( و اعتقاد به همبسجججتگی  بیتاهلروایات پرشجججمار  در اییکپار ه
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خود معیار و م کی روشجججنگر برای  آنها با یکدیگر، ایشجججبکهدرون
 .رودمیارزیابی آراء و نظرات گوناگون در این زمینه به شمار 

 

 .  یت)ع(بفهم حدیث، اهلتنزیه،  تشبیه،توحید،  های كلیدی:واژه

 

 مقدمه

، همواره مورد توجهّ دانشججورانم مسججلمان بوده تاکنون صججدر اسجج مموضججوع توحید از 

اسجججتن  نانکه حجمم فراوانی از تهاسجججیر قرآن کریم و کتوم مربوط به شجججرشم احادیث، به           

دیگر به روایات امامیه   ایزاویهحاضر، از   یمقاله بررسی ابعاد توحید اختصاص یافته است.    

ید     باب توح هد    نگردمیدر  کار خوا یدی        . در این پژوهش آشججج یث توح حاد که ا شججججد 

در مجامع گوناگون روایی ثبت و ضججبا اسججت، نظام منسجججمی را   اینکهم)ع( که بیتاهل

شکیل   ضمن      دهندمیت ستند و این قابلیّت را دارند که  که اجزاء آن کام ً با هم هماهنگ ه

 شرش و تهسیر یکدیگر،  ابهامات موجود در ساحتِ مباحث توحیدی را نیز برطرف سازند.

ای این منظور، باید ارتباط موجود میان مباحث محروحه در این روایات، به صججورت  بر

و  "یمنهی تجسجج"به ارتباط میان  توانمیخاصّ مورد توجهّ و بررسججی  قرار گیردن برای مثال 

این موضوعاتِ   اشاره کرد. "محدود نبودن خداوند"و  "نهی توهمّ"و  "ازلی بودن خداوند"

،  دیگرتحلیل و برنهادن آنها با یک با توانمیو تنوعّی برخوردارند که مرتبا، از  نان کثرت 

)ع( را دربارظ توحید مشججاهده نمود که شججناخت آن، فواید  بیتاهلنظام منسجججمی از تعالیم 

 .بسیاری را در پی دارد

ید،  حوزظ مسجججاتل توح در )ع(بیتاهلوفاق اعتقادی پیروان نتایج این تحقیق،  از جمله

ن  ستا احادیث متشابه توحیدی و کشف قراتن مهمّی در فقه الحدیث روایات توحیدیتبیین 

  هایی م ک توانمیدر باب توحید،    )ع(بیت اهل ضجججمن آنکه در پرتو تبیین نظام روایات     

 ممزو  ی که بع اً هاینظریه مکاتو دیگر به دست آوردن  هاینظریهقحعی در نقد و بررسی  
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و با اخت ط حقّ و باطل، یافتن مسجججیر صجججحیر را برای        اند شجججده)ع( امامان   های آموزهبا  

 .  اندساختهجویندگان دشوار 

مربوط به بحث توحید را در     در موضجججوعات بنابراین،  نانچه روایات هم م جججمون      

جزتی از یک نظام منسجم   مثابهبهموضوعات را  از آن ار وب یک کلّ بنگریم و هرکدام 

بیم که  یم دریاتوانمیبر کشججف موضججوعات متواتر معنوی، ع وه  و یکپار ه م حظه کنیم،

ا  ر اییکپار ه)ع( در مبحث توحید، نظام منسجججم و بیتاهلروایات صججحیر و صججادره از  

 د م کِ تشخیصم محالوم صحیر از ناصحیر به شمار رود.توانمیکه خود  دهندمیشکل 

 

 یاركان تشکیل دهندۀ نظام روایات توحید .1

مروارید را به یکدیگر متّصل   هایدانهکه  گرددمیاط ق  ایرشته در لغت، بر  "نظام"

، 8،  ق1409 فراهیدی، )نک:آوردمیو آنها را به شججکل یک مجموعو واحد در  سججازدمی

از   ایمجموعهآنگاه که دربارظ     نظام،  . بنابراین (578، ص12،  ق1405 ابن منظور، ،165ص

بیانگر اوصجججافی اسجججت که از ارتباط درونی موضجججوعات متنوّع آن       ، رودمیکار  تعالیم به  

یت       کا عه ح ند میمجمو عالیم  . ک هل ت یت ا ید،   ب حث توح  نین اوصججججافی  از  )ع( در مب

ند و از این  ظام "، عنوان ها آموزهعو این  به مجمو  توانمیرو برخوردار  را اط ق کرد. "ن

 مهمترین ارکان تشکیل دهندظ این نظام عبارتند از:

 

 مباحث توحیدی وحدت موضوعی. 1-2

با وجود تنوّع فراوان، همگی بر یک موضجججوع    )ع(، دربارظ حقّ متعال،  بیت اهل تعالیم  

سه جنبو مهمّ       یعنی وحدانیّت خداوند دلالت دارند. ست که در قرآن کریم، بر  شایان ذکر ا

 توحیدی تأکید شده است:  

به این معنا که عالم تکوین، تنها به ارادظ خدای متعال به وجود   ؛توحید ربوبیالف( 

ک  به تملی هامالکمالک حقیقی اوست و بقیو  در تملّک او قرار داردن  یزهمهآمده است و 
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ن   31ن یونس:16عد: و از این رو مالکیتشجججان اعتباری اسجججت)نک: الر      شجججوند میاو مالک   

 (.22انبیاء:

که فقا خداوند است که شایستگی پرستش را دارد     به این معنا ؛ب( توحید عبادی

و تنها باید از او و کسانی که او فرمان داده است، اطاعت شود. از این رو انسان مجاز نیست        

 .(110الکهف: شخص دیگری را در عبادت، شریک خداوند متعال قرار دهد)نک:

قات  به مخلوبه این معنا که ذات حقّ متعال یگانه اسجججت و شجججبیه   ؛ج( توحید ذاتی 

ست  شوری:  خویش نی ، مورد  )ع(بیتاهلاین جنبه از توحید، در تعالیم  .(4ن الاخ ص،11)ال

م حظو ابواب روایات توحیدی در جوامع حدیثی   که نانتأکید فراوان قرار گرفته اسججتن 

. علّت این امر  اند یافته  بیانگر آن اسجججت که ا لو احادیث در همین زمینه صجججدور         شجججیعه، 

 با شججبهات و دیگر، هایفرهنگجامعو مسججلمانان بوده اسججت که در برخورد با   اقت ججاتات

)ع( نیز با توجهّ به نیاز جامعه، به  ظ حقّ متعال مواجه شجججدند و امامانسجججتالات جدیدی دربار

 .(474، ص1  )نک: محهری، اندپرداختهتبیین جوانو مختلف این موضوع 

آن اسجججت که تمامی تبیینات ایشجججان حول  ، بیانگر )ع(بیتاهل هایآموزهم حظو این 

ست. تأکیدات آن بزرگواران    همگی بر گرد یک موضوع که  محور یگانگی خداوند بوده ا

 مانند تأکید بر: شوندهمان یکتایی حقّ متعال است، جمع می

، ق1398، ابن بابویهن 85، ص1،  ش1365 )نک: کلینی، مشابهت خدا و خلق ینه -

 ، (126و 42صص ن سیّدرضی،47 

  ،ابن بابویه   ن138، ص1ش،  1365، )نک: کلینی  نهی تصجججوّر و توهمّ حقّ متعال  -

 (، 272ص ن سیّدرضی، 60ق،  1398

ن  اب)نک:   نهی لوازم جسجججمانیتّ مانند مکانمندی، حرکت کردن، مرتی بودن و...         -

و  104، صججص1ش،  1365، ن کلینی178و  175و  101و  81و  77 ق، صججص1398 ،بابویه

125)،  

و  83و  82، صجججص1ش،  1365، )نک: کلینی  ذاتی خداوند و مخلوقات    تباین  -

  ،(48 و 32 ق، صص1398 ،ابن بابویهن 141
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ش، 1365، )نک: کلینی  ازلی بودن خداوند متعال و حادث بودن تمام مخلوقات        -

 (. 233و  211صص ن سیّدرضی،120و  84 ، صص1 

  

 هماهنگی معنایی و عدم تعارض  .2-2

هر نظامی، عدم تعارض اجزاء آن و وجود   های ویژگیکه اشجججاره شجججد، از    طورهمان 

یان بخش    ماهنگی م یدی       ه عالیمم توح ظامم ت هل های مختلف آن اسججججت. در ن یت ا )ع( نیز ب

ست،       شده ا ضوعات متعدّد و متنوعّی که محرش  ضی با هم ندارند. اهمیّت    گونههیچمو تعار

شتر معلوم    س بر عارضات لاینحلّ مکاتو دیگر، که ت شود میاین موضوع، آنگاه بی شود.   ر ی 

شعری  ست که     برای مثال، در مذهو ا شده ا   جهوچیهبه، موضوعاتی در بحث توحید محرش 

 با یکدیگر هماهنگ نیست. 

یکی از اصجججول اعتقادی    عنوانبه  به عنوان مثال اشجججاعره، ر یت خداوند را در قیامت       

  کنند میخود به شجججدّت از آن دفاع    و در آثار تهسجججیری و ک می   اند کردهخویش محرش 

  ن تهتازانی،730، ص30ق،  1420ن فخر رازی،  62 - 35 صجججصق، 1397اشجججعری،  )نک:

شابهت،   192، ص4ق،  1409 صولی مانند نهی م هی  ن ( در حالی که مرتی بودن خداوند، با ا

  حلّی،ن 193صق، 1407 طوسی،  جسمانیّت و محدود نبودن خداوند در تعارض است)نک:  

 .(47-46صش، 1382

  با اصجججل نهی  کند میم را ازلی قلمداد  همچنین آن دسجججته از نظریّات فلسجججهی که عال      

نک: کلینی        عارض اسجججت) خدا و خلق در ت هت  که     117، ص1ش،  1365، مشجججاب (  نان

،  شودیمنادرست از نسبت خدا و خلق که منتهی به یکی انگاری حقّ متعال و عالم  هایتلقی

 .و محسوس نبودن خداوند سازگار نیستبا اصولی  ون نهی تجسیم 

 

 تشابه ساختار بیانی .3-2

تا   ،فراوانی دارند هایمشابهتاز لحاظ ساختار بیانی احادیث امامان)ع( در باب توحید 

با عناوینم مشخصی قابل شناسایی است. برای مثال  نانکه         جاتی که برخی از روایات ایشان 
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 یک عنوان مشججخصّ از «لاتفویض بل امر بین الامرینلاجبر و »مانند  ایجملهدر بحث عدل، 

ص  ق، 1398، ابن بابویه  ن 160، ص1ش،  1365 )نک: کلینی،  )ع( اسجججتاتمه  های آموزه

عالیمم      «معرفتتب بین اّتت  ین»اصجججح ش  .(362و 206 مار عناوینم ت هل نیز در شججج یت ا   )ع( درب

ن،  معرفت بین الحدّی. موضوع توحید است که بارها از سوی آن بزرگواران محرش شده است

که   حدّاقل معرفتی است  بوده وشناختی از خداوند است که خار  از دو حدّ تعحیل و تشبیه    

  شد. این شناخت از طرفی وجود صانع برای عالم   بایست یک انسان نسبت به خدا داشته با    می

: )نک  کند داشجججتن او به مخلوقاتش را نهی می   کند و از طرف دیگر شجججباهت    را اثبات می 

ضی،   107و  81ق، ص 1398، ابن بابویهن 100و  86و  82، ص1ش،  1365 کلینی، سیّد ر   ن 

 .(88ص

اَُ  : »نمونو این جم ت، عبارت  واَلَُ وا لاا وُالَا وا لاا كُالَا وا لاا یُ   صُ وا لاا َتتتتتتتتتُ انَّهُ لاا جِستتتتتتتتت 
َ اس لَِ  ّ اواا ا ا ح عدّدی از       1«بتتِ مان  که در احادیث مت ما قل شجججده  ا   )نک: کلینی،  اسجججت )ع( ن

بابویه   ن104و 81، ص1ش،  1365   توانمیهمچنین  .(75، 59، 47صجججص ق، 1398 ،ابن 

َِلُ بِهِ ماكاحنُ »عبارت  را نیز مثال زد که در  ندین روایت آمده  2«لاا يَا لُو مِن هُ ماكاحنُ وا لاا یاشتتتتتتتتتتت  ا

  توانمی کهن نا( 178صق، 1398 ،ابن بابویهن 125، ص1ش،  1365 اسجججت)نک: کلینی،

 ن126و 118و 110و  108، ص1ش،  1365 )نک: کلینی، «احدیّ المعنی بودن خداوند   »از 

بابویه   به معنای نهی تجزیه      169و  131و 83ص ق، 1398 ،ابن  در ذات حقّ   وی و ترک( که 

 تعالی است، یاد کرد. 
 

 تکرار مفاهیم هم مضمون .4-2

باب توحید، با الهاظ گوناگون، بر       )ع( در بیت اهل برخی از موضجججوعات در روایات    

زمینو طرش موضججوع، کام ً   در بع ججی از موارد کهآنبا  یک معنای مشججخص دلالت دارندن

شته استن     )ع(ستال و جوابی میان راوی و امام  متهاوت بوده استن مث ً در روایتی  وجود دا

                                                 
 شود. گردد و با حواس پنجگانه درک نمییاید، لمس نمیو صورت نیست؛ به حسّ درنمی خداوند جسم -1

 کند.او را مشغول نمیز که هیچ مکانی نیهیچ مکانی از او خالی نیست در حالی -2
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و دیگر همان محل   )ع( به هنگام خحابه، با الهاظی      روایت دیگر، یکی از اتمه   در که یدرحال 

 به موضوعات ذیل اشاره کرد: توانمی. برای مثال را  تأکید کرده است
 

 ازلی بودن خداوند و حادث بودن مخلوقات -1-4-2

ُ  للَِّهِ ال َّالا عالاى وُجُودِهِ بِِال  » ، روایت شججده اسججت که:الب  هنهج 152 ودر خحب ّ اس  قِِهِ وا ا
ل قِِهِ  بِحُ  اثِ  هایی از خحبو  شججبیه این عبارت در بخش (211ص درضججی،)سججیّ 1«زاليَِِّ هعالاى أا  خا

ست:  185 ُ  للَِّه ... ال َّالِ » نیز آمده ا ّ اس  مِهِ  عالاى ا ل قِِهِ وا بُُِِ وثِ خا  قِ ا ل قِِهِ عالاى وُجُودِهِ بُُِِ وثِ خا
ياحءِ عالاى أازاليَِِّ ه اش  هُِ  بُُِِ وثِ الْ   . در این عبارات، آن ح رت (269سیّدرضی، ص  ) 2«... مُس  اش 

ها،   زیرا  نانچه زنجیرظ حادث    اند کردهحدوث مخلوقات را نشجججانو ازلی بودن خداوند بیان        

  آید که از محالات عقلی است)نک: ازلی نباشد، دور و تسلسل لازم می   وابسته به موجودی  

ند، بر حدوث مخلوقات نیز    بنابراین ع وه بر بیان ازلی بودن خداو    .(280صق، 1413 حلّی،

 . اندکردهتأکید 

  از زراره نقل شده است: .شودمی)ع( م حظه معنا در حدیث دیگری از امام باقرهمین 

ءا نا وا لاا شتتتتتتتتا   ءا قاحلا نتاعاص  كاح)ع( أا كاحنا اللَّهُ وا لاا شتتتتتتتتا   قتُل بُ لِْابِ جاع فار   »
حلِستتتحً وا قا قتُل بُ فاأای نا كاحنا یاكُونُ قاحلا وا   ل با یاح كاحنا مُ َّكِئحً فاحستتت  اواَ جا اَ حلا أا

حن حنِ ِ    لاا ماكتتتا با عانِ ال ساكتتتا أالتتت  ، 1ش،  1365 )کلینی، 3«زُاَااَلَُ وا ستتتتتتتتتتتتتتتتتا

 . (90ص

                                                 
لد هار نو، بر ازستتتایخ خداوندر را که با ريرینخ بندگان، بر هستتتد خود راهنماید يرمود، و ريرینخي پدیده  -1

 .بودن او گواه است
ها،  با حدوث مخلوقات، بر ازلد بودن خود دلالت کرد، و با پیدایخ انواع پدیده ستایخ خدایی را سزاست که... -2

 ... حادث بودن اشیاء، گواه بر ازلیتّ اوست. اثبات يرمودوجود خود را 
چیزر نبوده،  و يرمود: ررر خدا بوده ؟)ع( عرض کردم: ریا خدا بوده و چیزر نبودهزراره گوید به حضرت باقر -3

گفتم: پس کجا بوده؟ حضرت تکیه کرده بود، راست نشست و يرمود: سخن محالد گفتد ار زراره، چون از مکان   

 ؛ در حالیکه در رن مقام، مکانی وجود نداشته است.پرسیدر
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صریر بر    امام باقر)ع(  ضمن ت   ،ازلی بودن خداوند و حدوث مخلوقاتدر این روایت، 

  از آن ح رت آمده است: نیز روایت دیگری. در اندکردهمکانمند بودن خداوند را نهی 

برُ ا أانَّ اللَّ » رهُُ كاحنا والاا أُخ  هُُ شا   ها عالَا ِ ك   .(66صق،1398 ،ابویهابن ب«)ءا غايْ 

)ع( به حسججین بن خالد فرمودهرضججا روایت دیگر در این زمینه، محالبی اسججت که امام 

 اند: 

حلِقِحً لاهُ لِْا ءُ فِ بتاقِاحئهِِ لاو  كاحنا ماعاهُ شتتتتتتتتتتتتتتتا   » نَّهُ لَا  یتازال  ماعاهُ لَا  كاُز  أان  یاكُونا خا
حنا قتاب لاهُ شتتتتتتتتتتتتتتتا    عاهُ وا لاو  كا حلِقِحً لِسان  لَا  یتازال  ما اوَّلا فاكاي فا یاكُونُ خا حنا الْ  ءُ كا

اوَّ  الِكا الشتَّ    حلِقِحً لِلْ  اوَّلُ أاو لَا بأِان  یاكُونا خا ا وا كاحنا الْ   )کلینی، 1«لءُ لاا هاذا

  .(120، ص1ش،  1365

ضا )ع(، بیان   شته امام ر شد،  انددا   د مخلوقتوانمین که  نانچه  یزی از ازل موجود با

نیز محرش شججده   الب  هنهجخداوند باشججدن بلکه خود خالق دیگری اسججت. همین محلو در  

بودن خداوند و حدوث مخلوقات دلالت   میبر قدهمگی  با وجود تهاوت در الهاظ، که است

  :دارد

حً ثاحنيِحً لاا یتُقِا » حنا ِ لَا حنا قاِ يمحً لاكا حئنِحً وا لاو  كا حنا لَا  یاكُن  مِن  قتاب لِ  الِكا كا حلُ كا
ثاحتُ  حتُ ال سُح  ا فا هِ الصتتتتتتتتتتتتتتتا ريِا عالاي    )سجججیّدرضجججی،   2«بتاع  ا أان  لَا  یاكُن  فتا اج 

 (.274ص

 

 خداوند متعالمرئی نبودن  -2-4-2

                                                 
اگر چیزر همیشه با خداوند باشد، خدا خالق رن چیز نخواهد بود؛ زیرا رن چیز همیشه با خدا بوده است؛ پس       -1

چگونه خدا خالق چیزی باشد که همیشه با او بوده و اگر چیزر پیخ از او باشد، او اول خواهد بود نه این و رنکه    

 ت سزاوارتر است که خالق دیگرر باشد.اول اس
که در  «خدا نبود و پدید رمد»شود گفت نمد بود.نه خدار دیگرر مداز ريرینخ چیزر وجود نداشته وگر پیخ  -2

 .کندها را پیدا مدرن صورت صفات پدیده
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مورد اشججاره   توانمیاز موضججوعات دیگری که در بحث تکرار مهاهیم هم م ججمون،  

ستن     ضوع مرتی نبودن خداوند ا ست   آمد الب  هنهج 179در خحبو  که نانقرار داد، مو ه ا

)ع( در پاسخ او  ؟ امامایدیده)ع( پرسید که آیا پروردگارت را  که ذعلو یمانی از امام علی

  "؟بینییماو را  گونه " ذعلو پرسید:  "بپرستم؟  بینمنمیکسی را که   شود می مگر"فرمود: 

  )ع( در پاسخ فرمود:امام علی

كَُِهُ ال عُيُونُ » كَُِهُ ال قُِلُوبُ بِِا  لاا تُ   لَِ ال عِياحنِ وا لاكِن  تُ   يماحنبِشُاحها ا  1.«قِاحئِاِ اِ ِ

ع( )ی از آن ح رت و نیز از امام باقرحدیث منابع ریسااین عبارت، با اندک اخت فی در 

 .(109 صق، 1398 ،ابن بابویه ن 98و  97، ص1ش،  1365 نقل شججده اسججت)نک: کلینی، 

سمان  ست:   ی، با این الهاظ نیز از ح رت علی نهی ر یت ج شده ا  ا  الرَّادعُِ » )ع( روایت 
 أاناحستتتتتِ

كَِاه َِ عان  أان  تتاناحلاهُ أاو  تُ   ح اب صتتتتتتتتتتا اَاكِهِ طرُُوفُ ال عُيُون»( یا 124ص)سججیّدرضججی،   2«الْ   3«وكالَّب  عان  ِ د 

مههوم این دو عبارت آن اسججت که خداوند با  شججم سججر  (. 142، ص1ش،  1365 )کلینی،

 .شودمیدیده ن

 

 تباین ذاتی خداوند و مخلوقات -3-4-2

، ذات خداوند  یر از ذات مخلوقات خویش اسججت و از این  )ع(بیتاهل هایآموزهدر 

اقر و مستقلّ از امام ب شیخ کلینی با سه سند     وحدت و عینیّت خدا و خلق نهی شده است.  رو 

گویای تباین ذاتی و صهاتی خداوند و مخلوقات    کرده است که  ی نقل)ع( روایتامام صادق 

  :است

                                                 
 ها با حقیقت ایمان، او را می یابند.بینند؛ ولد قلبها او را رشکارا نمدچشم -1
 .ها را از مشاهده خود باز داشته استمردمك چشم -2

 است. ها از درکخ عاجزحرکت چشم -3
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ل قِاهُ خِل وُ مِن هُ وا كُلا ماح واقاعا عالاي هِ ا» ل قِِهِ وا خا ء  صُ شتتتتتتا   ستتتتتت  ِ نَّ اللَّها خِل وُ مِن  خا
لا شتتتتتتتتتتتتتتتا    هُ ختتتتحلِاُ كتتتتُ حلَا فتاهُوا اا لُوُ  وا اللتتتتَّ ها تتاعتتتتا ح خالَا اللتتتتَّ )کلینی،  1«ءمتتتتا

  .(83و  82، ص 1ش،  1365

ست که:    شده ا ل قِِهِ لَااح ِ باحنا » از امام علی )ع( در این زمینه روایت  ياحءا عِن  ا خا اشتتتت  ةً لاهُ اَ َّ الْ 
ح باهِها   رضجججی، دیسججج ن41صق، 1398 ،ابن بابویهن 134، ص1ش،  1365 )کلینی، 2«مِن  شتتتتتتتتتتتتتتا

رُوبُ وا ِ لَا » :اندداشججتهآن ح ججرت در ادامو همین خحبه بیان  .(232ص َِال قِِهِ ماضتتتتتتت  ّ ا ا  هِِ  فاح غايْ 
وبُ    سجججید رضجججی،   و 41صق، 1398 ،ابن بابویه  ن 134، ص1ش،  1365 )کلینی، 3«مان ستتتتتتتتتتتتتتتُ

حدّی قرار داده است و  ایدیدهمههوم  این عبارت آن است که خداوند برای هر پ .(232ص

 ن بلکه حدود مربوط به  یر اوست. کندمی، او را محدود نهاپدیده یّریّت خداوند با 

ع( )از امام رضججا اماّ کام ً محابق با حدیث علوی،در قالو دیگری از الهاظ  همین نکته

هَُُ » روایت شججده اسججت که فرمود:  ل قِِهِ وا غُيُو ا خا ریِاُ بتاي ناهُ وا بتاین  وااه كُن هُهُ تتاف  ابن ) 4«تَا ِ یُ  لِساح ستتتتتتتتتِ

ضا (34صق، 1398 ،ابن بابویه ن149، ص1ش،  1378، بابویه صریر  . امام ر  اندکرده)ع(، ت

که ذات خداوند  یر از ذات خلقش اسججت و از این رو که سججنخیتّی میان ذات حقّ متعال و  

. اگر دو سجججازدمیخداوند را محدود ن    وند وجود ندارد،  یّریّت او با مخلوقات،      ذات خدا 

وبُ  " عبارت هِِ مان ستتتتتتتتُ رُوبُ وا ِ لَا غايْ  َِال قِِهِ ماضتتتتتتتت  ّ ا ا  هَُُ  "و "فاح وااهتَا  ِ  غُيُو را که الهاظ  "یُ  لِساح ستتتتتتتتِ

ر،کام ً آشججکار  یکدیگ تحابق معنایی آنها با کام ً متهاوتی دارند، با یکدیگر مقایسججه کنیم،

 .شودمی

 

 )ع(بیتاهلتلازم موضوعات مطروحه در روایات توحیدی  .5-2

                                                 
ست و هر رنچه نام     -1 ست و ذات مخلوقات نیز غیر از ذات خدا بر رن « چیز»ذات خدا، غیر از ذات مخلوقاتخ ا

 .اطلاق می شود به جز خدای متعال، مخلوقست و خدا خالق همه چیز است

 ینخ هر چیزر، برای رن حدّر  قرار داد تا خود از شباهت به رن دور مانَد.به هنگام رير -2
 حدّ و اندازه، مخصوص مخلوقات است و برار غیر خداوند تعیین شده است. -3
 ذات خدا با خلقخ يرق دارد و هر چه که غیر خداست، غیر او را محدود می کند. -4
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)ع( در موضوعات اعتقادی، گویای آن است که ایشان،    معصومان  هایآموزهم حظو 

یاری از مباحث دینی،      حه  میان بسججج ند کردهاز جنس لازم و ملزوم برقرار  ایراب تذکّرات ا  .  

به وجود این پیوندها، یکی از مهمترین    بیت اهل  اسجججتدلال را در علم ک م    های روش)ع( 

اصججلی متکلّمان در نقد و بررسججی   هایروشکرده اسججتن زیرا یکی  از  گذاریپایهاسجج می 

 .(214صش، 1391 برنجکار، مساتل اعتقادی، توجهّ به لوازم  آراء و نظرات است)نک:

سد میبه نظر  شمندان، توجهّ به لوازم یک دیدگاه،  ر لت  نقش  ه که از دیدگاه این دان

ها    یدار گری را ای یه،             کند میزدایی و ب یک نظر فاسجججد  به لوازم  به عبارت دیگر، توجهّ   .

  و او را به عقیدظ صججحیر که نسججبت به یک حقیقت  دارد، رها  د انسججان را از  هلتی  توانمی

)ع(، در اکثر مباحث دینی قابل م حظه است.   ی امامان نین تذکّراتی از سو  راهنمایی کند.

  .(43ص سیّدرضی، )نک: از جمله در بحث توحید که از ارکان مهمّ اعتقادی است

ثال برای م شایان ذکر است که ت زم موضوعات مختلف توحیدی، امری عقلی استن    

ست که موجود ازلی،    شف این حقیقت ا شد و نیز حرکت     توانمین عقل، خود کا سم با د ج

صجججهت جسجججم اسجججت. با این حال از آنجا که انسجججان عاقل در معرض  هلت قرار دارد، در   

ست.    )ع( به  بیتاهلروایات  شده ا شاره  شکل   این ت نین ت زماتی ا  زمات،یکی از ارکان 

شد، اجزاء یک مجموعو        )ع(بیتاهلدهندظ نظام تعالیم توحیدی  شاره  ستن زیرا  نانکه ا ا

شابهت خدا و     مندمنظا صل که همان نهی م سحو یک ا ، با هم مرتبحند. ت زمات مذکور به وا

امام  وایتی ازدر ر. به عنوان نمونه کنندمیخلق اسججت، ارتباطی ناگسججسججتنی با یکدیگر پیدا  

يِ هِ  نِظاحمُ » آمده است: (ع)علی َِ بِيهِ عان ه تتاو  ُ  ال َّش  در ادامه،  .(224، ص1ق،  1413 )مهید، «نتاف 

 .  کنیدمی)ع( را در این زمینه، ذیل عناوین متعدد م حظه بیانات امامان

  

 تعقّل خداوند با نفی محدودیت حقّتصوّر و  ،ارتباط نفی توهّم -1-5-2
، محدود دانسجججتن   تصجججوّر و تعقّل خداوند     )ع(، لازمو توهمّ، بیت اهل  های آموزهدر 

ست. به عبارت دیگر هر    خداوند شده ا صورتی     بیان  شود،  آنچه از ذات خدای متعال توهمّ 

 محدود است که ارتباطی با ذات حقّ متعال ندارد. 
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  حال آنکه همچنین لازمو شججناخت عقلی، احاطه یافتن عقل بر وجود یک  یز اسججتن 

ن میعقل خود مخلوق خداوند اسجججت و ن      بد.       توا یا طه  حا نه   در این زم د بر خالق خویش ا ی

 :نیمکمیاز آنها اشاره  هایینمونه)ع( صدور یافته است که به ارروایات متعددی از اتمه اطه

با اندک اخت فی در توحید صجججدوق نیز       الب  ه نهج 91در خحبو   الف( که متن آن 

رمتمنان علی)ع( دربارظ حقّ متعال     امی. (53صق، 1398 ،ابن بابویه  )نک:  شجججودمیم حظه  

    نین بیان داشته است:

يَّفحً وا الَّذِي لَا  تتا اناحها فِ ال عُقُِولِ فتا اكُونا فِ ماهابا  ِ نَّكا أان با اللَّهُ » ح مُكا رهِا  فِك 
 (.125ص )سیّدرضی، 1«لاا فِ اَوِیَّحتِ خاوااطِرهِاح فتا اكُونا مَا ُ وداً مُصارَّفحً 

لازمو نامحدود بودن خداوند، این اسجججت که به احاطو عقول و           با توجهّ به این عبارت،    

شان     زیرا در نیاید هاوهم شیاء مختلف را با حدود سد   میعقل، ا يَّفحً  "کلمو  .شنا ویای  گ "مُكا

آن است که شناخت عقلی همراه با  گونگی است و  گونگی همراه با محدودیّت است و     

.  شججودمیواقع ن هاعقل ون خداوند منزّه از محدودیّت و  گونگی داشججتن اسججت، م حاط  

رَّفحً  " کلمو  نهی متجزّی و مرّکو بودن ذات حقّ تعالی اشجججاره دارد. به عبارت       نیز بر "مُصتتتتتتتتتتتتتتتا

زیرا ویژگی شجججیء   ذاتاً متجزّی و مرکّو خواهد بودن    دیگر، اگر خداوند محدود باشجججد،     

ستن    ست و خداوند منزّه از این امور ا ست)نک:  محدود همین ا ابن   از این رو قابل توهمّ نی

 (.415، ص6 ق،  1404 ن ابن ابی الحدید، 341، ص2ش،  1362 میثم،

سخنرانی ح رت امیرالمتمنی     ب( سلم بن اوس که در  ضر    نم سجد کوفه حا )ع( در م

،  یاد محبّتروایت کرده که شخصی از آن ح رت درخواست کرد تا برای ازد     بوده است، 

صف کند.   سخ آن ح رت      خدا را برایش و شی از پا سخن از احاطه نیافتن افکار و  در بخ

  :است عقول بر ذات حق تعالی

                                                 
کنند، و در خیال و وهم  ها نگنجد تا چگونگد ذات تو را درک تو همان خدار نامحدودر هستد که در اندیشه  -1

 محدود و دارار حالات گوناگون پنداشته شوی.نیاید تا 
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ح» او هتا هِ الْ  هَُُ ال عُقُِولُ وا لاا تتاقِاعُ عالايت  حَُ وا لاا تتُقِتا ا اف كتا ح لاا تَُِيطُ بتِهِ الْ  لا ما مُ فاكتُ
لُ أاو  عُرِفا لاهُ مِث لُ فتاهُوا مَا ُ ودُ  اَهُ عاقِ   . (77صق، 1398 ،ابن بابویه) 1«قا َّ

صریر     شناخت  که هر اندکردهح رت علی)ع( در جملو دوم ت  در هاعقلآنچه که به 

لاى عا  ال عُقُِولا  یطُ لِعِ  لَا  »آمده اسججت:  الب  هنهج 49، محدود اسججت. همچنین در خحبو آیدمی
فاِ ه ، راجع به اوهام  الب  هنهج 186 در خحبو مانند این تعابیر .(88ص)سیّدرضی،    2«تَا ِ یِ  َتتِ

ست:    شده ا او هاحمُ  لاا تتاناحلُهُ » محرش  اَه الْ  ضی،     3«فتاُ قِا ا سیّد ر که   ایخحبهدر  که نان( 272ص)

ست:    با » کلینی از آن ح رت روایت کرده، آمده ا اَهُ شتتتا حمُ فتاُ قِا ا او ها  4«ححً ماحثِلًَ وا لَا  تتاقِاع  عالاي هِ الْ 

نتیجه گرفت که سججاز و کار   توانمی( از تمامی این بیانات، 141، ص1ش،  1365 )کلینی،

  گونهاینو لازمو  شججودمیابزارهای شججناخت انسججان، احاطه بر آن  یزی اسججت که شججناخته  

ست، با     هاشناخت  ست و از آنجا که ذات خدای متعال محدود به هیچ حدّی نی محدودیّت ا

 .شودمیابزارهای شناخت بشر شناخته ن

ضوع  احادیث   "محدود نبودن حقّ تعالی" و "نهی توهمّ خداوند" در باب ت زم دو مو

، 137، 116، ص1ش،  1365 نک: کلینی،برای محالعه بیشججتر ) دیگری نیز نقل شججده اسججت

 .(269 و 232 ،115ص ن سیّدرضی،457و48صق، 1398 ،ابن بابویهن 139

 

 ارتباط نفی مکانمندی خداوند با نفی محدودیت .2-5-2

                                                 
شتتتوند؛ پس نیستتتتند و خیالات بر او واقم نمی   ها قادر به اندازه گیری او    يکرها بر او احاطه نمی یابند و عقل       -1

 محدود خواهد بود. عقل بسنجد یا مانندی برار او يرض کند،چه را هر

 است. خردها را بر احاطه به صفات خویخ رگاه نساخته -2

 ار برار خدا تصوّر کنند.رسند تا اندازهها به او نمدوهم -3

 اوهام بر او واقم نمی شوند که صورتی مشابه}مخلوقات{ از او بسازند. -4
صود  ست و از این رو،           "شبحاً ماثلاً " از عبارت مق سات او سو شبیه مح صوّر می کند،  سان ت ست که رنچه ان  این ا

)نك:  ایجاد صتتورتی شتتبیه ممکنات در ذهن استتت که هیچ نستتبتی با ذات خداوند ندارد    توهّم کردن خداوند،

 .(267، ص4ق، ج1404 مجلسی،
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 1بودن دارجهت تأکید شجججده اسجججت که لازمو مکانمندی یا          امامان)ع(    های آموزهدر 

ست.    شتن او )ع( نقل  از امام علی ایخحبهنوف بکالی،  ،الب  هدر نهج خداوند، محدود پندا

 ا لاا وُا » بخشججی از آن، در تنزیه خداوند متعال از مکانمندی آمده اسججت: کرده اسججت که در
ای  گوی "أین" زیرا کلمو داشتن و محدودیّت استن  حاکی از ت زم مکان این عبارت  2«بأِای ن

ش، 1358 خویی، ن 89، ص10ق،  1404 ابن ابی الحدید، نسبت اجسام با مکانهاست)نک:   

سبت یافتن مکان به هر    شود میآن ح رت،  نین فهمیده   از عبارت .(318، ص10  که  ن

نشانو محدودیّت آن  یز است و خداوند از این نسبت منزّه است. مانند همین محلو       یزی،

، آنجا که به آفرینش فرشججتگان و اوصججاف آنها اشججاره شججده، قابل الب  هنهجدر خحبو یکم 

م حظه استن به این ترتیو که آن ح رت دربارظ عقیدظ م تکه نسبت به خدای متعال بیان  

نُوعِینا وا لاا واُ اوناهُ و لاا كُ  » :اندداشته فاحتِ ال ساص  َِ اماحكِ  رُونا عالاي هِ   .(41ص )سیّد رضی، 3«نبحِلْ 

  )ع(، این عبارات  را در مدش فرشججتگان مقرّب الهی بیان داشججته اسججت،از آنجا که امام

ک م آن ح ججرت، م تکه به این حقیقت   بر اسججاسبه اهمیّت این موضججوع پی برد.  توانمی

واقهند که حق تعالی مکانمند نیسججت. مههوم این جمله نیز آن اسججت که لازمو مکان داشججتن   

به                حدود  که م ند  قات یتّ اوسججججتن زیرا این مخلو حدود ند، م کان خداو   ها جهت و  ها م

ه  ( و از آنجا ک37، ص2ش،  1358 ن خویی، 168، ص1ش،  1362 هستند)نک: ابن میثم،

  دارجهتحدّی ندارد، مانند مخلوقات مکانمند و  گونههیچخداوند شججبیه هیچ  یزنیسججت و 

 نیست.

 

 ارتباط نفی توهّم با ازلی  بودن خداوند .3-5-2

عالیم   هل در ت یت ا ها موجود ازلی، ب عال اسجججت)کلینی،   )ع(، تن ، 1ش،  1365 حقّ مت

ادراکات محدودی دارد،   ( و ازلیّت موضججوعی اسججت که تصججوّر آن برای انسججان که120ص

                                                 
 یعنی اینکه خداوند در جهت خاصی قرار داشته باشد. -1

 شود.خداوند در مکاند محدود نمد -2

 .سازنددارند و هرگز خدا را در  مکانها محدود نمدها را بر او روا نمديرشتگان صفات پدیده -3
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ی  فقا به صورت سلب   دشوار و بلکه ناممکن استن از این رو شناخت انسان از موجود ازلی،    

ست  پذیرامکان سان حدوث و تغییر را درک   .ا شناخت موجود ازلی، باید   کندمیان و برای 

که    ین اسجججتاو را از حدوث و تغییر، منزهّ بداند. بنابراین یکی از لوازم ازلیتّ حقّ متعال ا       

)ع( روایت شده است که:    در این زمینه از امام علی ذات خداوند قابل تصوّر و توهمّ نیست.  

« َِ ح اف كا حوِلِ الْ  جا ياةُ لِسا این جمله گویای آن اسجججت    .(140، ص1ش،  1365)کلینی،  1«أازالُهُ نتُه 

که یکی از ابعاد ناتوانی انسجججان از تصجججوّر خداوند، ازلی بودن حقّ متعال اسجججت. به عبارت   

 دیگر، میان ازلی بودن خداوند و نهی توهمّ ذات حقّ تعالی ت زم وجود دارد. 

 

 نبودن با موهوم نبودن ارتباط محسوس .4-5-2

توهمّ یک  یز، نوعی ادراک آن شیء است که به واسحو صورت سازی و قیاس آن       

از این رو لازمو توهّم   .(275، ص5  ،تابی محهری، )نک:شود میبا امور شناخته شده انجام   

مستقیم، محسوس باشد و یا شباهتی با محسوسات          طوربهیک  یز،آن است که آن شیء یا   

 ، محسوس بودن و )ع(بیتاهلسبو، در احادیث توحیدی  همان( به همین  داشته باشد)نک:  

از   )ع( با یکیدر مناظرظ امام صادق  که نان موهوم بودن، م زم یکدیگر دانسته شده استن   

اَ ُ » :اندداشجججتهزنادقه، آن ح جججرت در نهی توهمّ حقّ متعال بیان  ّ اواا ا مُ    فاساح كُلا ماو هُوم  بحِ
ّ اواا ا وا ُ ا  ُ هُ ا هُ فتاهُوا اا لُو تَتتتتتاِ یه   ) 2«ثالتتتتتُ بابو ، 1ش،  1365 کلینی،ن 246صق، 1398 ،ابن 

  ،کندمیکه وهم انسجججان، به واسجججحو یکی از حواس انتزاع   یزیهر  ( به این معنا که 84ص

این حدیث  . (418، ص3ق،  1415 مخلوق ذهن انسجججان اسجججت)نک: قاضجججی سجججعید قمی،

 ادراک حسّی است. گویای این نکته است که لازمو توهمّ،

 

 ارتباط نفی تشبیه با نفی تصوّر -5-5-2

                                                 
 ازلیتّ خداوند، مانم تاختن ايکار است. -1
صوّر می بنابر شود؛ با حواسّ درک می رید،هررنچه به وهم می -2 ست    کنند،این رنچه که حواسّ درک وت مخلوق ا

 }و نه خالق{.
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که به آن معقولات اولیّه   شججودمیتوهمّ یا از طریق ادراک مسججتقیم یک  یز حاصججل  

معقولات ثانویه شجججناخته        عنوانبه و  نانچه از معقولات اولیهّ انتزاع شجججود،     شجججودمیگهته  

تصججورّات انسججان، همراه با  ادراکات وبنابراین . (275، ص1،  تابی محهری، )نک:شججودمی

ست،       شبیه هیچ  یز نی ست و از آنجا که خداوند  شبیه ا س    ت صوّر ذات او نیز نادر ت  تعقّل و ت

  :اندکردهامیرمتمنان علی )ع( در این باره تأکید  است.

َ هُ  لَا  » بَّهحً وا لَا  تتاقِاع  عالا  ال عُقُِولُ  تتاب لُ ِ ی   فتاياكُونا مُشتتتتتتتتتتتتا حمُ بِ اقِ ِ یر  ي هِ بِ اح  او ها الْ 
 .(216ص)سیّد رضی،  1«فتاياكُونا مُاُثَّلًَ 

مذکور، بر کمال دانش آن ح جججرت             ابن میثم بحرانی تذکّر این نکته که عبارت  با 

   توضیر داده است: گونهایندلالت دارد،ک م آن ح رت را 

هنگامى که اتّصججال عقل به امور مجرّده قوش شججود، و نیروش متخیّله  »

بتواند حسّ مشجججترک را از  نگال حواسّ ظاهری رهایى دهد و در       
فت امر              یا جهّ در چه نهس متو نان حالتى،   یار گیرد، در  نین  اخت

معقولى شجود و قواش نهسجانى، آثار خود را پیدا کرده باشجد صجورت      
ضبا و نگهدارش آن،   امر معقول در نهس نقش مى سپس براش  بندد، 

جویججد. این نیرو  یزش را از مى نهس از نیروش متخیّلججه اسجججتمججداد

ن،  کند. بعد از ایمحسوسات که شبیه آن امر معقول است به او القا مى
افکند و در شمار معلومات و مدرکات  نهس، آن را به خزانه خیال مى

شد، مى    آید.او در مى سته  یاربگوییم اگر اکنون که این محلو دان
عال  ها را ادراک و تعیین و           یت قل، آن که ع هایى بود  له  یز از جم

کرد و در کند، وجود او را عقل به همین نحو اثبات مى    وصجججف مى
آمد که به  یر خود از اجسجججام شجججبیه گردد تا این صجججورت لازم مى

صورت آن در ذهن ح ور پیدا کندن در حالى که خداوند منزّه است 

                                                 
ار  توانند برار او اندازه  اوهام نمد ین کنند تا همانندر داشتتتته باشتتتد و        توانند برار او حدّر تعی  ها نمد عقل  -1

 مشخّص کنند تا در شکل و صورتد پنداشته شود.
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، 3ش،  1362 ابن میثم،«)ند باشججدکه به  یزش از اجسججام هماناز این 

 .(252ص

ِ یر  فتاياكُونا مُاُثَّلًَ »وی دربارظ عبارت بعدی     حمُ بِ اقِ  ها او  هِ الْ  نیز یادآور شجججده   «وا لَا  تتاقِاع  عالاي 

است که ادراک وهمی نیز جز از طریق تشبیه معنای مورد درک به  یزی از صور جسمانی،  

)نججک: شجججودمی )ع( نیز م حظججه     رامججام بججاق  همین ت زم در روایتی از      . ممکن نیسججججت     

 بنابراین ادراک از طریق تصوّر، م زم تشبیه است.. (293، ص66  ق،1404مجلسی

   

 ارتباط نفی مکانمندی با نفی تشبیه .6-5-2

عالیم     شجججودمی)ع(، شجججواهدی م حظه    بیت اهل در احادیث    که آن بزرگواران در ت

سته لازمو مکانمند پنداشتن خداوند را تشبیه حقّ تعالی به مخلوقات    خویش، در ادامه   .انددان

 کنیم:میاشاره از این شواهد  هایینمونهبه 

وا كحنا »)ع( دربارظ سجججخن خداش متعال که: : از امام صجججادقگویدمیداود رقّى  الف(
کردم:  ؟ عرضگویندمیپرسیدم. آن ح رت فرمود: مردم در این باره  ه    «عالاى ال سحءِ  عار شُهُ 

  فرمود: )ع(ر بالاش آن قرار داردن امام صادقعرش روش آب است و پروردگا گویندمی

لُ » فاةِ ال سا   فاهُ بِصتتتتتتتِ يَّْا اللَّها مَا سُولًا وا واَتتتتتتتا ا فتاقِا   َتتتتتتتا بوُا مان  زاعاصا هاذا وِ  وا كاذا
هُ أانَّ ال هشتتتتتتتتتتتتتتتَّ   لازمِتتتتا هُ أاقت واَ مِنتتتت  ذِي وا سِلتتتتُ ، 1ش،  1365 )کلینی،1«ءا التتتتَّ

 (.132ص

که مکانمندی، صجججهت مخلوقات اسجججت و لازمو توهمّم مکان  دارد میبیان این روایت 

)ع( استدلال دیگری را از طریق  ضمناً امام صادق   برای خداوند، تشبیه او به مخلوقات است.  

که   انددهشججبه این ترتیو که یادآور  .اندکردهتذکار به لوازم فاسججد مکانمندی خداوند بیان 

ورت  زیرا در آن ص  مکانمند پنداشتن خداوند با قادر محلق بودن پروردگار، سازگار نیستن   

                                                 
او را به صتتتفت  که چنین گمانی دربارۀ خدا داشتتتته باشتتتد، خداوند را محمول قرار داده و اند؛ هردروغ گفته» -1

 .«مخلوق وصف کرده است و لازمۀ این سخن رن است چیزر که خدا را حمل می کند تواناتر از او باشد
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نسجججبت به خدای  قدرت بیشجججتری  ،داشجججتمیو یا نگه  کردمیآنچه که حقّ متعال را حمل 

 .(149و  148، ص4ق،  1382 مازندرانی، )نک: متعال داشت

سجججتالاتی دربارظ مکانم    )ع( با ابن ابی العوجاء،  دریکی از مناظرات امام صجججادق    ب(

هست؟   جاهمهآیا خدا در » :پرسدمیاز آن جمله ابن ابی العوجاء  خداوند محرش شده استن

ونه در  ت و هنگامى که در زمین اسججت  گوقتى در آسججمان اسججت  گونه در زمین هم هسجج

 او فرمودند: در پاسخ)ع( امام صادق« آسمان هم هست؟

اَلا بِهِ ماكاحنُ وا خا » لُو ا الَّذِي ِ  اا انت  اقِالا عان  ماكاحن  اش  ا ف با ال سا   اَ لَا ِ نََّّاح وا
حاَ ِ لاي هِ ماح وا   حنِ الَّذِي َتتتتتتتتتتتتتتتا كا يَِ فِ ال سا حنُ فالَا یا   حنِ مِن هُ ماكا كا ُ ثُ فِ ال سا

یَّحنُ فالَا يَا لُو مِ  لِكُ ال َّ أ نِ ال سا ن هُ ماكاحنُ الَّذِي كاحنا فِيهِ فاأامَّح اللَّهُ ال عاظِيصُ الشتتتتتتتتتتتَّ
َِلُ بِهِ ماكاحنُ وا لاا یاكُونُ ِ لَا ماكاحن  أاقت رابا مِن هُ ِ لَا ماكاحن  )کلینی،1«وا لاا یاش  ا

 .(126، ص1ش،  1365

ابن ابی العوجاء، ناشی از این است که وی نتوانسته خود را از ورطو تشبیه برهاند    ستال  

)ع( وی از این رو امام صادق موجودی مانند مخلوقات دیگر تصوّر نموده بودن و از خداوند،

به مخلوقات اختصاص دارد و خداوند شبیه خلقش     را متذکّر ساختند که وصف مکانمندی،  

 ت زم دو موضوع مکانمندی و تشبیه محرش شده است. نیست. در این حدیث نیز،

 

 ارتباط ازلی بودن خداوند با نفی تشبیه .7-5-2

یکی از ابعاد نهی مشجججابهت خداوند و مخلوقات، این اسجججت که حقّ تعالی قدیم و            

به عبارت دیگر دو موضجججوع ازلی بودن خداوند و نهی مشجججابهت، م زم   مخلوقات حادثندن

عهری  هاشم ج حدیثی که شیخ کلینی،آن را از ابو )ع( در زمینه  امام جواددیگرند. در این یک

                                                 
جاید او را يرا گیرد و جاید از او خالد  تو )با این پرستتخ( مخلوقد را وصتتف کردر که چون از مکاند برود، -1

شأن   شود و در جاید که رمد از جاید که بوده خبر ندارد که چه   ست؛ ولد خدار عظیم ال اتفاقی در رنجا رخ داده ا

و ستتلنان جزابخخ، هیچ جا از او خالد نیستتت و هیچ جا او را يرا نگیرد و به هیچ مکاند نزدیکتر از مکان دیگر 

 نیست.
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روایت کرده است، اشتراک لهظی و اخت ف معنایی صهات خداوند را با صهات مخلوقات       

 ن در بخشی از این روایت آمده است:اندکردهبیان 

لِكا سَاَّي ناح اَبتَّناح قاوِی حً لاا بِقُِوَّلَِ ال باط شِ ال ساع  » لُو ِ رُوفِ كاذا وا لاو  كاحناب    مِنا ال سا  
َ  ا  بِيهُ وا لاا لُوِ  لاواقاعا ال َّش  سالا الزایاحدالَا وا قتُوَّتهُُ قتُوَّلَا ال باط شِ ال ساع رُوفِ مِنا ال سا  

حنا وا ماح كاحنا ناحقِصتتتتتتتتتحً كاحنا غايْ ا قاِ    وا ماح َ  اسالا الناقِ صتتتتتتتتتا َ  اسالا الزایاحدالَا ا   ماح ا
ح ها لتتاهكتتا بتت  حلَا لاا شتتتتتتتتتتتتتتتِ حجِزاً فتارابتانتتاح تتابتتاحاَ ا وا تتاعتتا حنا عتتا )کلینی،  1«نا غايْ ا قتتاِ    كتتا

 .(117، ص1ش،  1365

ند ، مانمحابق این حدیث،  نانچه خداوند در صججهات خویش شججبیه مخلوقاتش باشججد 

و کاهش و فزونی نشجججانو حدوث اسجججت.       گیردمیآنها دسجججتخوش کاهش و افزایش قرار   

ین خدای متعال که قدیم و ازلی اسججت، به هیچ وجه، شججبیه مخلوقات خود نیسججت. این  بنابرا

روایت، گویای ارتباط ازلی بودن خداوند و نهی مشججابهت خداوند با مخلوقات اسججت.همین  

 .(77صق، 1398 ،ابن بابویه)نک:  موضوع در روایات دیگری نیز قابل م حظه است

 

 ارتباط ابدی بودن خداوند با نفی تشبیه .8-5-2

بدی بودن خداوند این اسجججت که         تغییر و تحوّلی در او راه  گونه هیچیکی از معانی ا

(ن از این رو در بقاء و سرمدیّت نیز شباهتی میان    115، ص1ش،  1365)نک: کلینی،  ندارد

   )ع( روایت کرده است:لق نیست. یکی از اصحاب امام باقرخدا و خ

اْ لِلَِ أابِ جاع فار  كُ » بُ فِ  رُو ب نُ عُ  )ع(نتت  هِ عاس  لا عالايتت  حلا لتتاهُ ِ    داختتا بايتت    فتاقِتتا
ا ا قتاو لُ اللَّهِ تتاباحاَ ا وا تتاعاحلَا  ِْ فتاقِا   هاوَوا مان  وا لِل  عا  جُعِل بُ فِ ا  لاي هِ غاضتتتتتتتتتا

بُ فتاقِاحلا أابوُ جاع فار  ع هُوا ال عِقِاحبُ  اَضتتتتتا رُ  ماح  الِكا ال  و ِ نَّهُ مان  زاعاصا أانَّ یاح عاس 
                                                 

 و همچنین پروردگار خود را توانا نامیم؛ امّا این توانایی، مانند قدرت شتتدیدی که در مخلوقات دیده می شتتود، -1

و}مانند مخلوقات{  شتتتدنیستتتت؛ زیرا اگر قدرت او، مانند قدرت مخلوقات بود، خداوند شتتتبیه مخلوقاتخ مد

صان نیز دارد  احتمال ايزایخ شت و رنچه احتمال ايزایخ دارد، احتمال کاهخ و نق سبت به  }قدرتخ{ وجود دا  }ن

، قدیم نیستتت و چیزر که قدیم و هر چیز که ناقص باشتتد ايزایخ، به رن می رستتد،ناقص استتت{ رن مرتبه که با

 نیست، عاجز است؛ درحالیکه پروردگار متعال ما هیچ مانندی ندارد.
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 ِ لَا شتتتا   اللَّها قا   زاالا مِن  شتتتا   
فاةا اا لُو   ء  فاهُ َتتتِ وا ِ نَّ اللَّها تتاعاحلَا  ء  فتاقِا   واَتتتا

اَيْااهلاا یاس  افِزاهُ شا     .(110، ص1ش،  1365)کلینی،  1«ءُ فتايُ

که نسجججبت یافتن صجججهاتی مانند خشجججم و       اند کردهتأکید    )ع( در این روایت، امام باقر  

  جججو به حقّ متعال در آیات قرآن کریم، به این معنا نیسجججت که خداوند مانند مخلوقات               

ین  ، فعلی که در نتیجو وقوع اهایینسجججبتاط ق  نین  بلکه در نشجججودمید ار تغییر حالت 

خ  ، دو امر رشود می، مدّ نظر قرار داردن  نانکه وقتی کسی خشمگین   شود میانجام  هاحالت

 :دهدمی

ش لو، لرزمانند تشججدید ضججربان ق یکی تغییر حالات روحی و جسججمی اوسججتن الف(

 ن  اندام، سرخی صورت

سر         ب( شم، از فرد   بناک  ست که در نتیجو خ نکه  ن مانند ایزندمیدیگری فعلی ا

 .کندمیتنبیه  فردی که اسباب خشم او را فراهم کرده،

با توجهّ به اینکه حقّ تعالی، منزّه از تغییر حالت اسجججت، در نسجججبت یافتن صجججهتی مانند 

ست. به همین            شده ا ست،یعنی عقاب م جرمین،توجهّ  صهت ا شم ، به فعلی که نتیجو این  خ

سیر    تی  . حاصل ک م اینکه، تغییر حال اندکردهدلیل امام باقر)ع(   و خداوند را عقِاب، ته

د دارد، با معنایی که در ابدی بودن خدای متعال وجود دارد سجججازگار  که در مخلوقات وجو

ت زمی که در   2.گهت، ابدی بودن خداوند، م زم نهی تشبیه است   توانمینیست. از این رو  

                                                 
)ع( حضتتور داشتتتم که عمرو بن عبید وارد شتتد و گفت: يدایت شتتوم اینکه خدار متعال   در محضتتر امام باقر -1

صود از رن کیفر است.  معند این غضب چیست؟ يرمود: مق« هر که غضب من باو در رید سقوط کند»يرموده است: 

ست؛          صف کرده ا صفت مخلوق و سد که گمان کند خدا از حالد به حال دیگر در می رید،  او را به  ار عمرو! ک

 هیچ چیزی نمی تواند در خدار متعال تأثیر گذارد تا تغییرش دهد.
یابد، بنن شتتایان ذکر استتت که صتتفاتی چون خشتتم و شتتادی، رنگاه که در قررن کریم به خداوند نستتبت می  -2

ست که خدای متعال،  شریفاً  دیگری نیز دارد و رن از این قرار ا سبت می    ت شادی اولیائخ را به خود ن ، ناراحتی و 

ست که    در ا دهد شده ا ست، برخلاف مخلوقات، هیچگونه     ین روایات نیز تأکید  شبیه مخلوقات نی چون خداوند 

لُ ِ لَا » دگرگونی در او راه ندارد: َُاح  ااحزا لقِاحئِ لاو  كاحنا یاصتتتتتِ أا ح وا أان شتتتتتا جارُ وا هُوا الَّذِي خالاقِاهُسا فُ وا الضتتتتتَّ استتتتتا ا أان  اللَّهِ الْ  لِ هاذا
َ يِيُْ وا ِ  اا دا  جارُ داخالاهُ ال َّ بُ وا الضتتتتتتتتتتَّ اَضتتتتتتتتتتا َ احلِاا یابِيُ  یتاو محً ماح لِْانَّهُ ِ  اا داخالاهُ ال  َ يِيُْ لَا  یتاقُِولا ِ نَّ ا باحدالَُ ثَُّ لَا  خالاهُ ال َّ یتُؤ مان  عالاي هِ اِ ِ
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 )نک: )ع( نیز قابل م حظه اسجت حرش شجده، در روایتی از امام صجادق  )ع( محدیث امام باقر

 .(169صق، 1398 ،ابن بابویه

 

 ارتباط نفی تشبیه با نفی محدودیت .9-5-2

 محدود پنداشججتن حقّ متعال لازمو تشججبیه خداوند به مخلوقات، )ع(،بیتاهلدر بیانات 

حمل صهات محدود آنها    زیرا مخلوقات محدود هستند و تشبیه خداوند به مخلوقات،   استن 

از میان روایات فراوانی که در این زمینه نقل شده است، به دو حدیث      بر خدای متعال است. 

 :شودمیاشاره 

ثان بزرگ آن را در کتو خویش         ایخحبه )ع( در امیرالمتمنین علی الف( حدّ که م

ست: اندکردهروایت  ب هِهِ وا  ِ » ، فرموده ا ل قِِهِ ِ باحناةً لَااح مِن  شتتتتتتِ ياحءا كُلَّهاح عِن  ا خا اشتتتتتت  حناةً لاهُ مِن  با اَ َّ الْ 
ح ب هِها   ،ابن بابویه ن99، ص1ق،  1410 ابن ه ل ثقهی، ن135، ص1ش،  1365 )کلینی،1«شتتتتتتتتتِ

مههوم این عبارت آن اسجججت که همو مخلوقات،   .(232ص ن سجججیّد رضجججی،42صق، 1398

ن از این رو مشججابهتی میان مخلوقات با حقّ متعال که محدود به هیچ  اندشججدهمحدود آفریده 

ق، 1404 مجلسی،  ن 254، ص9ق،  1404 نیست، وجود ندارد)نک: ابن ابی الحدید، حدّی 

 .(87، ص2 

تدای خحبو   ب( عال     الب  ه نهج 155 در اب مام علی)ع( در تحمید و تسجججبیر حقّ مت ، ا

َ هُ  لَا  » فرموده اند: بَّهحً  ال عُقُِولُ  تتاب لُ ِ ی   فتاياكُونا مُشتتا از این بیان استهاده    (217ص )سیّدرضی،  2«بِ اح 

به عبارت دیگر، عقل  یزی را   که ادراک عقلی همراه با احاطه و تشجججبیه اسجججتن شجججودمی

سو      کندمیدرک  شد و امکان مقای شته با شته        که بر آن احاطه دا شیاء وجود دا سایر ا آن با 

                                                 

لُوِ  تتاعتتا  هِ وا لاا اَتت احلِاُ مِنا ال سا   ُ وَِ عالايتت  قِتت  َُ مِنا ال سا حدِ ا ال قِاو لِ عُلُو اً كابِيْاً حلَا یتُع رافِ ال سُكاوانُ مِنا ال سُكاوَّنِ وا لاا ال قِتتا ذا هُ عان  هتتا «  اللتتَّ

 (145، ص1ش:1365کلینی،)

زی در هنگام ريرینخ، حدّی معیّن يرمود تا مخلوقات، شتتتبیه خودش نباشتتتند و خود نیز از مانند  برای هر چی -1

 بودن به رنها دور باشد.

 توانند}با ادراک ذات خداوند{ برار او حدّر معیّن کنند تا همانندر داشته باشد.  ها نمدعقل -2
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آنچه در سجججاحت عقل محدود       از این رو،. (252، ص3ش،  1362 ابن میثم، باشجججد)نک:  

بیه مخلوقات اسججت و خداوند از محدودیّت و تشججبیه منزّه اسججت. در عبارت آن ، شججشججودمی

 .شودمیح رت، ارتباط روشنی میان محدودیّت و تشبیه م حظه 

دربارظ ت زم تشججبیه و محدودیّت روایات دیگری نیز در جوامع حدیثی ثبت و ضججبا   

، 1ش،  1365 کلینی،)نک:  شود می نظرصرف شده است که به جهت اختصار از ذکر آنها    

 .(55صق، 1398 ،ابن بابویهن 134و  85 ص
 

 ارتباط نفی تشبیه با بینونت   .10-5-2

و  11شوری:  )نک: نهی مشابهت خداوند با مخلوقات از اصول مسلمّ قرآن کریم است    

ن  خود دلالت بر تبای  "خداوند شججبیه مخلوقاتش نیسججت"( مههوم این گزاره که 4الاخ ص:

قات داردن زیرا اگر اشیاء عین ذات خداوند بودند و موجودی جز حقّ متعال   خداوند و مخلو

یر   بود. به این دلیل که اسجججاسجججاً      معنا بیدر کتاب و سجججنّت، لغو و    هایی گزارهنبود،  نین 

، موجودی نبود که دربارظ شجججباهت داشجججتن یا نداشجججتن آن با خداوند سجججخن گهته  خداوند

 (. 288و  287، ص3ق،  1403 شود)نک: مجلسی،

شابهت خدا و خلق دلالت دارد،    توانمیاز این رو  گهت آیات و روایاتی که بر نهی م

  ()عبیتاهلاز روایات  افزون بر این، اسججت. هایشآفریدهحقّ متعال با  1خود گویای بینونت

دریافت که نهی سجججنخیتّ و عینیتّ خداوند و مخلوقات م زم نهی مشجججابهت حقّ              توانمی

  نانکه روایات ذیل بر این موضوع دلالت دارد.   خلق خویش است. تعالی با

ام ، روایتی را از امالتوحیدو شجججیخ صجججدوق در کتاب   الکافیشجججیخ کلینی در  الف(

  که در بخشی از آن آمده است: اندکرده)ع( نقل صادق

                                                 
، 8ق، ج1409 يراهیدی،  از یکدیگر استتتت)نك:  و به معنای تفاوت و ايتراق دو چیز     "بین"بینونت از ریشتتتۀ   -1

بن ا نابراین وقتی گفته می شتتود میان دو چیز بینونت و تباین هستتت،مقصتتود تغایريرن دو استتت)نك:  (ب381ص

 .(62، ص13ق، ج1405 منظور،
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واَلَ  أاو  بِثِاحل  » رُِ  لِْانَّ فتا  مان  زاعاصا أانَّهُ یتاع رِفُ اللَّها بِِِجاحب  أاو  بِصتتتتتتتتتتتتتتتُ هُوا مُشتتتتتتتتتتتتتتت 
ُ  فاكاي فا  ََّ ُ  مُوا َِ هُُ وا ِ نََّّاح هُوا واا جاحبا وا ال سِثاحلا وا الصاواَلَا غايْ   ِّ ُ  مان   ا اَ یتُوا

هِِ ِ نَّتتَّاح عارافا اللتتَّها مان  عارافتتاهُ بتتِحللتتَّهِ فاسان  لَا   اَيْ  هُ بتتِهِ فتالاي لَا زاعاصا أانتتَّهُ عارافتتاهُ بِ  یتاع رفِتت 
هُ ِ نَّتتتَّاح یتاع رِفُ غايْ اهیتاع   یه    ن114، ص1ش،  1365 )کلینی، 1«رفِتتتُ بابو  ،ابن 

 .(143صق، 1398

، اندکرده)ع( این عبارت را در بیان  یریّت اسم و مسمّی محرش   از آنجا که امام صادق 

در ارتباط بندگان با خداوند  ایواسحهدر این روایت اسماء الهی است که  "حجاب"مراد از 

همچنین مقصود از شناخت با مثال که در این    . (34، ص2 ق،  1404ک: مجلسی،  هستند)ن 

ست        شبیه خداوند به مخلوقات ا ست، ت شده ا )ع( در این حدیث، بر این  . امامروایت محرش 

شناخته      اندکردهنکته تأکید  شبیه  صوّر و ت ست شود میکه آنچه با ت . م حظه  ،  یر خداوند ا

ستن      شود می شده ا شابهت، م زم بینونت خدا و خلق محرش  یرا ز که در این حدیث،نهی م

، تشجججبیه حقّ متعال به خلق اسجججت و از این رو  کندمیآنچه که ذهن دربارظ خداوند تصجججوّر 

سبتی   ن  ون شبیه مخلوقات است،   به عبارت دیگر، صورت ذهنی،   یزی  یر خداوند است. 

 با خداوند ندارد.

 )ع( در بحث توحید،آمده است:حبو مبسوط امام رضادر بخشی از خ ب(

حلِقِِهِ وا كُلا ماح يُم كِنُ فِيهِ يما  انِعُ » َ ال اِ لاا یوُجاُ  فِ خا حنعِِهِ فاكُلا ماح فِ ا  مِن  َتتتتتا
كُونُ  ةُ وا الستتتتتتتا ّ اراكا رااهُ أاو  یتاعُو وا كاي فا كا ريِ عالاي هِ ما  لاا تَا ريِ عالاي هِ ا دُ ح هُوا أاج 

م  اناعا  أاهُ ِ  اً لا افاحواتاب   ااتهُُ وا لا اجازَّأا كُن هُهُ وا لاا ازالِ ماع ناحهُ ِ لاي هِ ماح هُوا ابت  ا ا  مِنا الْ 
وُءِ  ئَِِ ماع نًً غايْ ُ ال سابر   .(40صق، 1398 ،ابن بابویه) 2«وا لاساح كاحنا للِ باح

                                                 
که گمان کند خدا را با حجاب یا صتتورت یا ملال شتتناخته استتت، مشتترک استتت؛ زیرا که حجاب و ملال و هر -1

ر خود اوست. خداوند یگانه و یکتاست است. پس چگونه او را شناخته باشد کسد که عقیده دارد او        صورت، غی 

را به غیر او شناخته است؛ کسد که خدا را به خدا شناسد، او را شناخته است و کسد که او را به خود او نشناسد،           

 است. او را نشناخته است؛ بلکه غیر او را شناخته

شتتتود، در خالقخ وجود ندارد و هر چیزی که در مخلوق امکان دارد، درخالقخ       دیده مد  رنچه در مخلوق هر  -2

ناممکن استتتت. حرکت و ستتتکون بر ور جریان نیابد و چگونه چیزر بر او راه یابد که خودش رن را به جریان             
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 ت، مشابهت از صها  یکهیچدر ابتدای این حدیث،بیان شده است که خدا و خلق در   

ضا)ع(  سکون و حرکت را محرش      ندارند.آنگاه امام ر صهات مخلوقات مانند  صادیقی از  ، م

صریر   ست که ذات حقّ      اندنمودهکرده و ت سبت دادن این امور به خداوند، آن ا که لازمو ن

شت.    شد که مرکّو بودن ذات را به همراه خواهد دا  از طرفی مرکّو متعال محلّ حوادث با

ست،      سام ا صهت اج ست. آن ح رت در پایان       بودن که  سازگار ا با ازلی بودن خداوند نا

  ، انکار تباین حقّشججودمیکه لازمو این امور که از تشججبیه خدا به خلق آ از  اندشججده ادآوری

بیان،   نتیجو این تعالی از مخلوقات خویش است. حال آنکه خداوند با خلقش متهاوت است.  

شبیه خدا        آن است که به دلیل  شری به خداوند که همان ت سبت دادن اوصاف ب تباین ذاتی، ن

 بنابراین دو موضوع بینونت و نهی مشابهت، م زم هم هستند. مردود استن به خلقش است،

 

 ارتباط ازلی بودن خداوند با نفی تجسیم .11-5-2

 :کد ازلی باشجججد)نتوانمی، جسجججم ناندکردهدانشجججمندان علم ک م تصجججریر  که نان

به  . (4صش، 1365 حلّی، ن15، ص3ق،  1419 ن حلّی،149، ص2،  ق1405 سیّدمرت ی،  

عبارت دیگر، لازمو ازلی بودن، نهی جسجججمانیتّ اسجججت. این محلو نخسجججتین بار در تعالیم        

ستن    )ع(بیتاهل شده ا شین،  محرش  شد که   نانکه در حدیث مذکور در عنوان پی   م حظه 

ا این  ب نسبت دادن آنها را به خداوند محال دانستندن اجسام،)ع( با برشمردن اوصاف اامام رض

د اوصاف اجسام را که داتماً در معرض تغییر و دگرگونی    توانمیاستدلال که موجود ازلی ن 

ازالِ ماع ناحهُ » هستند، داشته باشد: م  اناعا مِنا الْ   . «ِ  اً لا افاحواتاب   ااتهُُ وا لا اجازَّأا كُن هُهُ وا لاا

ست که    ین در حدیث دیگری از امام هادیچنهم شده ا صریر  صا مَُ  اثُ » )ع( ت ستتتت   ِ نَّ ا ِ 
سُه ُْاستتتتتا صادق  .(104صق، 1398 ،ابن بابویه) 1«وا اللَّهُ مَُ ِ ثهُُ وا  )ع( این محلو در مباحثو امام 

                                                 
ن بد( که در ایانداخته استتت؟ یا چگونه چیزر که خودش رن را ابتدائاً ایجاد کرده استتت،به او بازگردد؟)نستتبت یا

ساکن مد   صورت، ذات او دچار تفاوت و تغایر مد  شت )زیرا گاهی متحرّک و گاهی  شد( و نیز ذاتخ متجزّی   گ

 کرد و دیگر خالق، معنایی جز مخلوق نداشت.  بود؛در این صورت، ازلیتّ بر ذات او صدق نمد

 جسم، حادث و خداوند پدیدرور و ایجاد کننده رن است. -1
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صادق   با ابن ابی العوجاء نیز ق ست. او از امام  سید: ابل م حظه ا دوث  ح ه دلیلی بر » )ع( پر

  )ع( پاسخ دادند:و امام «؟اجسام هست

صَّ ِ لاي هِ مِث لُهُ َتتتا » بِيْاً ِ لاَّ وا ِ  اا ِتتتُ َِيْاً وا لاا كا ي ئحً َتتتا تُ شتتتا براا ِ نِّا ماح واجا   حاَ أاك 
ح زاالا وا لاا  حنا قتتاِ يمتتحً متتا ُولَا وا لاو  كتتا حلُ عانِ اّتت احلتتاةِ الْ   وا فِ  التتِكا زاواالُ وا ان ِ قِتتا

حلا  ودِهِ بتاع  ا لِْانَّ الَّذِي یتازُولُ وا واُولُ كاُوزُ أان  یوُجا ا وا یتُب طالا فتاياكُونُ بِوُجُ  اَ
مِ وا لان   ازالِ دُخُولُهُ فِ ال عا ا نِهِ فِ الْ  ّ ا اثِ وا فِ كاو  مِهِ دُخُولُ فِ ا  تَا  اسِعا عا ا

ُ وثِ وا ال قِِ ا   ُّ مِ وا ا ازالِ وا ال عا ا ةُ الْ  فا َِ   مِ فِ شتتتتتتتتتتتتتتتا   َتتتتتتتتتتتتتتتِ  )کلینی، 1«ء  واا

 .(76، ص1ش،  1365

)ع( برای ابن ابی العوجاء، مبتنی بر این حقیقت اسججت که آنچه با اسججتدلال امام صججادق

دن نشانو   زیرا تبدیل به  یر ش  د ازلی باشدن توانمین ،شود میتبدیل به  یر  افزایش یا کاهش،

این  بنابر نیست و این صهت اجسام است.    حدوث است و  نین  یزی ذاتاً مصون از حدوث   

وع نیست. این موضعال ازلی است، پس جسم د ازلی باشد و از آنجا که حقّ متتوانمیجسم ن

ابن   ن 67صق، 1404ابن شججعبه حرّانی،   در بیانات امامانم دیگر نیز قابل م حظه اسججت)نک:

 .(153، ص1ق،  1378 ،بابویه

 

 ارتباط نفی تجسیم با نفی محدودیت .12-5-2

 از آنجا که هر جسجججمی محدود به حدودی مانند طول، عرض و عمق اسجججت)نک:           

( دو موضججوع نهی تجسججیم و نهی محدودیّت م زم یکدیگرند. در   98صق، 1400،نایسججابن

                                                 
من هیچ چیز کوچك و بزرگی را نیايتم مگر اینکه وقتی چیزر مانندش به رن ضمیمه گردد، بزرگتر شود و این    -1

اگر قدیم بود، نابود و متغیر نمیخود نشانۀ نابود شدن )چیز کوچك( و انتقال از حالت اول به حالت دوم است و    

شود و       ست که پیدا  شود،جایز ا شدن بعد از نبودن از میان بر شد؛ زیرا رنچه نابود و متغیر می   ،ود پس با موجود 

معلوم می شود که حادث است و علیرغم ازلی بودنخ اینك معدوم شده است )اگر رن چیز کوچك را ازلد يرض     

ست؛ زیرا اکنون به جار او چیز بزرگ وجود دارد( و صفت ازل و عدم و حدوث و قدم       شده ا کنیم اکنون معدوم 

 در یك چیز جمم نمی شود.
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از آنها اشججاره    هایینمونه)ع( محرش شججده اسججت که به  ن زمینه، بیاناتی از امامان معصججومای

 :شودمی

نوشججته اسججت و در آن از اخت ف مردم   اینامه)ع( بشججر بن بشججّار به امام کاظم  الف(

سخن گهت  ستن از آن جمله دربارظ توحید  سم     ه ا ، اینکه بع ی از مردم قاتلند که خداوند ج

صورت دارد. آن ح رت در جواب او        ست و بع ی قاتلند که  شته ا ب حاحنا » :اندنو لاا  مان   ستتتتُ
بِهُهُ شتتتتتتتتا    وُا ا وا  فُ وا لاا یُشتتتتتتتت  تتتتتتتتا سِث لِهِ شتتتتتتتتا   لاا یوَُ سِيءُ وا لاي لَا كا يْءُ وا هُوا الستتتتتتتتَّ  )کلینی،1«عُ ال باصتتتتتتتتِ

یث دیگری نیز از ابراهیم بن         .(102، ص1ش،  1365 حد ند همین سجججتال جواب در  مان

بیانگر ارتباط نهی تجسجججیم و نهی    . این سجججتال و جواب شجججودمیمحمّد همدانی  م حظه    

)ع(، محدود نبودن خداوند ز عقیدظ تجسیم پرسیده است و امامزیرا ساتل ا محدودیّت استن

 د.انشدهرا یادآور 

)ع( با یکی از راهبان مسجججیحی سجججخن     که امام کاظم    گوید مییعقوب بن جعهر  ب(

ند می مام     گهت ها ِ نَّ » :بود که در آن مناظره محرش کردند، این    )ع(و یکی از محالبی که ا  اللتتَّ
فا بِطُو  تتتتتتتتتتتتا كُون  أاو  یوَُ راكاة  أاو  ستتتتتتتتتتتتُ اَ ل  أاو   جَِ  ل  أاو  تتاباحاَ ا وا تتاعاحلَا أاجالا وا أاع ظاصُ مِن  أان  وُا َّ بيِا   أاو  

ر   از   ایپاره، امام کاظم )ع( شججودمیم حظه  که نان. (75 صق، 1398 ،ابن بابویه) 2«قِصتتتتتتتتتتتا

از اجسام مانند حرکت و سکون و بلندی و   جوارش جسم انسان را به همراه اوصاف دیگری    

ت  ت زم جسمانیّ .اندکردهبیان  و  نین اموری را م زم محدودیّت، اندکردهکوتاهی را ذکر 

و محدودیتّ و ناسجججازگاری آن با معرفت توحیدی در احادیثِ دیگری از امامان )ع( نیز               

نک: کلینی،     یت شججججده اسججججت) یه   ن 106، ص1ق،  1407روا بابو ن   76صق، 1398 ،ابن 

 .(300، ص3ق،  1403 مجلسی،
 

 ارتباط نفی تجسیم با نفی تجزیه و تركیب در ذات .13-5-2

                                                 
   .نیز شبیه چیزر نیست و او شنواستمنزه است رنکه محدود نیست و به وصف نیاید، چیزر مانند او نیست و  -1

خدای متعال، بزرگ تر}منزّه{ از رن استتت که به داشتتتن }جوارحی مانند{دستتت و پا و یا داشتتتن حرکت و   -2

 سکون محدود شود و منزّه از این است که به درازر یا کوتاهد وصف گردد.
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اجسجججام مرکّو از اجزاء هسجججتندن از این رو نهی تجسجججیم،   )ع(،بیتاهل هایآموزهدر 

 .ارتباط روشنی با نهی متجزّی و مرکّو بودن ذات حقّ تعالی دارد

باح  لاي لَا بِشتتتتتتتتتتتتا » :اندداشججته امام علی)ع( در یکی از خحو خویش دربارظ حقّ متعال بیان 
ص  فتايا اجازَّأا   . (78صق، 1398 ،ابن بابویه) 1«فتايُْاَ وا لاا بِِِس 

.  شود میدلالت بر نهی ر یت جسمانی دارد که در عنوان بعد بررسی    عبارت نخست، 

، متجزّی بودن  این موضوع است که لازمو جسمانیّتشاهدی بر  امّا عبارت دوّم آن ح رت،

ق، 1407، ان نیز قابل م حظه است)نک:کلینی است. همین موضوع در روایاتی از سایر امام   

ق، 1413 (  نانکه در کتو ک می نیز مورد اشاره قرار گرفته است)نک: حلّی،106، ص1 

 .(307صق، 1411،فخر رازین 292ص

 

 ارتباط نفی رؤیت جسمانی با  نفی محدودیت .14-5-2

ق، 1425 ن ابن تیمیه، 62تا  35 صق، 1397برخ ف سججلهیهّ و اشججاعره)نک: اشججعری، 

نه در دنیا و نه در     )ع( خداوند قابل ر یت جسجججمانی نیسجججتن         بیت اهل ، در مکتو  (47ص

صریر  آخرت. امامان ست که لازمو  نین ر یتی احاطو بیننده بر خدا اندکرده)ع( ت که   وند ا

ست.    شدن حقّ تعالی ا شان در این زمینه، از این قرار    هایینمونهبه معنای محدود  از بیانات ای

 :است

  :اندهداشتحقّ متعال بیان  ریدر تسب الب  هنهج 85 )ع( در خحبوامیرالمتمنین علی الف(

حَُ وا ال قُِلُوب لاا تَُِيطُ بِهِ » اب صتتتتتتتا در این عبارت،  "ابصججار" ( مقصججود از115ص )سججیّدرضججی،2«الْ 

ابن ابی   ن275، ص2ش،  1362ابن میثم، )نک:  هاسجججت  عقل  "قلوب" و مراد از ها  شجججم

که لازمو ر یت   شود میاز عبارت مذکور،  نین برداشت   .(345، ص6ق،  1404 الحدید،

و ادراک خداوند، احاطه یافتن بر ذات اوسجججت و از آنجا که خداوند محدود به هیچ حدّی         

 ر یت جسمانی حقّ متعال نیز محال است.، شودمین

                                                 
 خداوند صورت نیست که دیده شود و جسم نیست که دارای اجزاء باشد. - 1

 ها و عقلها او را يرا نمی گیرد.دیده - 2
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مام علی   الب  ه نهج 163خحبو   در آ از  ب( عال اشجججاراتی       که ا یه حقّ مت به تنز )ع( 

شته  ست: انددا باحُ » ، آمده ا ى لاا شتتتا سیّدرضی،    1«فتايُ اقِاصتتتَّ صورت و کالبد    232ص ) شبر،  هر  ( 

ق، 1405 منظور،ن ابن  99، ص3  ،ق1409 فراهیدی، )نک:شججودمیاسججت که دیده  یزی 

باح  فتايُْاَ»  نانکه آن ح ججرت در موضججع دیگری فرموده اند:. (494، ص2  ابن  ) «لاي لَا بِشتتتتتتتتا

ى "همچنین کلمو  .(78صق، 1398، بابویه اسججت که برای بیان   "قصججو" از ریشججو "فتايُ اقِاصتتتتتتتتَّ

و در این وزن، به معنای طلو احاطه بر ابعاد یک  یز   رودمینهایت و ابعاد یک  یز به کار 

  شود میاز عبارت آن ح رت استهاده    .(254، ص9ق،  1404 است)نک: ابن ابی الحدید، 

ع( )این موضوع در روایتی از امام رضام زم یکدیگرند.  "محدود بودن"و "مرتی بودن"که 

 .(96، ص1ق،  1407نیز قابل م حظه است)نک:کلینی، 

 

 ارتباط حادث نبودن با مرئی نبودن .15-5-2

موضجججوع، در ک م  نشجججانو حدوث آن اسجججت. این  امکان ر یت جسجججمانیم یک  یز،

ق، 1398 ،ابن بابویه) 2«وا لاا بِحُ  اث  فتايُب صارا » :محرش شده است نی ننیا)ع( امیرالمتمنین علی

  «اًمبصراً لکان محدث أی لو کان » ع مه مجلسی در توضیر این عبارت نوشته است:     . (78ص

ر یت جسججمانی خداوند وجود داشججت، حقّ   اگر امکان(ن 295، ص4ق،  1404 )مجلسججی،

 نهی ر یت " حدیث مذکور، بیانگر ت زم دو موضجججوع      متعال مانند مخلوقات، حادث بود.      

حرش شجججده )ع( نیز مات امام رضجججااسجججت. همین ت زم در بیان "نهی حدوث" و "جسجججمانی

 .(153، ص1ق،  1378،ابن بابویهن  67صق، 1404،  حرّانیاست)نک: ابن شعبه 

 

 ارتباط نفی حركت و نفی مکانمندی با ازلی بودن خداوند .16-5-2

اره شد که در  )ع( اش شبیه با بینونت،به حدیث امام رضا  ذیل عنوان ارتباط نهی ت ترپیش

 بخشی از آن فرموده بودند:

                                                 
 خداوند صورتی مرئی نیست که با احاطه بر حدودش، ادراک شود. - 1

 خداوند حادث نیست که دیده شود. - 2
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ةُ وا »  ّ اراكا رااهُ أاو  یتاعُودُ  وا كاي فا كا ريِ عالاي هِ  الساكُونُ لاا تَا ريِ عالاي هِ ا ماح هُوا أاج 
م  اناعا  هُ وا لاا هُ وا لا اجازَّأا كُن هتتتُ حواتتتتاب   ااتتتتُ أاهُ ِ  اً لا افتتتا ح هُوا ابت  تتتا ا هِ متتتا ازالِ ِ لايتتت   مِنا الْ 

 .(40صق، 1398 ،ابن بابویه)1«ماع ناحهُ 

اسجججت که لازمو نسجججبت یافتن مکانمندی و        در این روایت، بر این نکته تأکید شجججده     

حدیث دیگری از امام صادق)ع( ار ازلیّت اوست.در همین زمینه به انک حرکت به حقّ متعال،

 :شودمیاشاره 

راانا قاحلا » لاي ساحنا ب نِ مِه  وزُ أان  نتاقُِولا قتُل بُ ِ اع فارِ ب نِ مَُاسَّ   ع هال  كاُ  عان  ستتتتتتتتتُ
ب حاحنا اللَّهِ وا تتاعاحلَا عان   ا ِ نَّ اللَّها عازَّ وا جا  لِكا ِ نَّهُ لاو   لَّ فِ ماكاحن  فتاقِاحلا ستتتتتتتتتتتتتُ

حنِ وا  حنُ ِ لَا ال ساكتتا حن  مَُ  تتا حئِنا فِ ماكتتا ثتتحً لِْانَّ ال كتتا حنا مَتتُ  ا حن  لاكتتا حنا فِ ماكتتا  كتتا
فاحتِ ال قِاِ   فاحتِ ال سُح  اثِ لاا مِن  َتتتتتتتتتتتتتتتِ ِ ياحنُ مِن  َتتتتتتتتتتتتتتتِ  َ  ،ابن بابویه  ) 2«الِا

 .(178صق، 1398

صادق  صهات موجودات      در این حدیث امام  شانو نیاز و نیاز را از  شتن را ن )ع( مکان دا

بات  قابل اث "نهی حدوث"و  "نهی مکان". بنابراین، ارتباط دو موضججوع اندبرشججمردهحادث 

 است.

 

 ارتباط نفی تجسیم و محسوس نبودن با بینونت خدا و خلق .17-5-2

سوس بودن یکی از   ست. در روایات     هایویژگیمح سام ا شده   )ع(بیتاهلاج تأکید 

ست که هر آنچه با حواسّ   ساس   ،گانهپنجا ست و حقّ متعال،    شود میاح مخلوق خداوند ا

                                                 
ست؟      - 1 سکون بر ور جریان نیابد و چگونه چیزر بر او راه یابد که خودش رن را به جریان انداخته ا حرکت و 

صورت، ذات او      سبت یابد( که در این  ست،به او بازگردد؟)ن یا چگونه چیزر که خودش رن را ابتدائاً ایجاد کرده ا

( و نیز ذاتخ متجزّی بود؛در این صورت، شدگشت )زیرا گاهی متحرّک و گاهی ساکن مددچار تفاوت و تغایر مد

 کرد. ازلیتّ بر ذات او صدق نمد
)ع( عرض کردم : ریا می توانیم بگوییم که خدای متعال در مکانی به امام صتتادقستتلیمان بن مهران می گوید:  -2

هستتت   هستتت؟ رن حضتترت يرمود: خدا منزّه از رن استتت؛ اگر او در مکانی بود، حادث بود؛ زیرا رنچه مکانمند 

 نیازمند به مکان است و نیاز از صفاتِ موجودِ حادث است نه موجودِ قدیم.
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منزّه است از اینکه ذاتش با یکی از این حواسّ، احساس شود. این در حالی است که محابق     

همچون رفیعی   عرفان نظری  راننظصجججاحو  تعبیراتی از نظریو وحدت وجود و موجود که    

در   .(54صش، 1386 )نک: حسن زاده آملی، دهندمیقزوینی، آن را به جهلو صوفیه نسبت   

ستن  صریر     عال م، موجودی جز خداوند نی صوفیانه، ت هر   که شود میاز این رو در این نگاه 

ستن نتیجو این اعتقاد، این شود می یزی که در عال م دیده  ست ک  ، تجلّی ذات خداوند ا ه  ا

 .احساس هر  یزی، احساس ذات خداوند است.

این که بر تغایر ذاتی خدا و خلق تأکید شده است،   افزون بر )ع(،بیتاهلامّا در مکتو 

شان در بحث بینونت خدا و خلق         ست که نظام تعالیم ای شده ا موضوعات دیگری نیز محرش 

  با موضججوعات که خود،بحث نهی تشججبیه بود  . یکی از این موضججوعات،دهندمیرا شججکل 

اتی  این عنوان، روای در ذیلمورد بررسجججی قرار گرفت.  ترپیشمتعدّد دیگر مرتبا اسجججت و 

حواسّ انسان، مخلوقات خداوند دانسته شده      هاییافته صراحت به آنها در که شود یممحرش 

 :متهاوتنداست که با ذات حقّ متعال 

تدا  الف( بو   یدر اب عال     امیرالمتمنین علی، الب  ه نهج 152خح خدای مت بارظ  )ع( در

ُ ودِ  حنعِِ الصَّ  لاا تاس  الِسُهُ ال ساشاحعِرُ وا لاا تَا جُبُهُ السَّوااترُِ لِاف تِاا ِ : »اندگهته ّ احدا وا ال ساح  نُوعِ وا ا وا ال ساص 
ن ذاتی خداوند و در این عبارت، با تکیه بر تبای (212ص ،یّدرضججی)سجج 1«وا الرَّبا وا ال سار بوُب

ست،           مخلوقات، سام ا صهات اج صهت از  سوس بودن و محجوب بودن خداوند که دو  مح

ت زم دو موضججوع  توانمیبنابراین . (189-186صش، 1358 خویی، نهی شججده اسججت)نک:

 نهی تجسیم و بینونت خدا و خلق را از آن نتیجه گرفت. 

)ع( روایت کرده با اسججناد خویش از امام صججادق التوحیدشججیخ صججدوق در کتاب  ب(

ست که فرمودند:  ّ اواا ا » ا اَُ  بحِ ُ  للَِّهِ الَّذِي لاا وُالَا وا لاا كُالَا وا لاا يُمالَا وا لاا یُ   ّ اس  لَِ وا  ا َ اس  ا

                                                 
شرر، ذات او را درک نمد  - 1 شده،محدود       ها او را پنهان نمدکند و پوشخ حواس ب ساخته  سازنده و  سازد؛ زیرا 

 کننده و محدود شده، پروردگار و پرورده شده، با یکدیگر يرق دارند.
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ال سُنُ وا كُلا شا    صُ وا لاا تاصِفُهُ الْ  سَّ  هُ لاا یتاقِاعُ عالاي هِ ال واه  اَ ّ اواا ُ  ء   ای ِ ي فتاهُوا اا لُو ُ  ا سا  هُ الْ   1«أاو  لاسا

در این حدیث نیز با بیان این نکته که خداوند محسوس نیست    . (60صق، 1398 ،ابن بابویه)

به حسّ       ته      ند یآیدرمو این مخلوقاتند که  باین ذاتی خدا و خلق مورد اشجججاره قرار گرف ، ت

 است.

ش، 1365 )ع(روایت شجججده)نک: کلینی،بیتاهلدر این زمینه، احادیث دیگری نیز از 

سیّدرضی،  168صق، 1398، ابن بابویه ن139، ص1  رعایت   منظوربه( که 274و  262ص ن 

 .شودمی نظرصرفاختصار از ذکر آنها 

 

 گیرینتیجه

نظام تعالیم ایشججان در بحث توحید   )ع(،بیتاهلاز تحلیل و بررسججی روایات توحیدی 

مانند هماهنگی معنایی و عدم تعارض، وحدت          هایی ویژگینظامی که    نشجججودمیشجججناخته   

ضوعات محرحه، در            ساختار بیانی، تکرار مهاهیم هم م مون و ت زم مو شابه  ضوعی، ت مو

روحه، هر یک از مباحثی که  . در بحث ت زم موضججوعات محشججودمیمشججاهده  یخوببهآن 

ه  ک شجججودمیجزتی از اجزاء نظام تعالیم ایشجججان شجججناخته   مثابهبه ،اند کرده)ع( محرش مامان  ا

 )ع(، نهی مشججابهت خدا وبیتاهلبا موضججوعات دیگر دارد. در روایات  یناگسججسججتنارتباط 

 «.نظام توحیده نهی التشبیه» ، معرّفی شده است:"نظامم توحید" عنوانبهخلق، 

،  دکن میکه تمام موضجججوعاتِ توحیدی را به هم مرتبا       ایرشجججته محابق این روایات،   

)ع(  تبیاهلاصججلم نهی تشججبیه اسججت. رابحو این اصججل با تمامی موضججوعاتِ توحیدی که در  

 .قابل م حظه است یروشنبهمحرش شده، 

 

                                                 
ه هیچ یك از حواس پنجگانه در است که محسوس نمی شود و لمس نمی گردد و ب   حمد مخصوص خداوند   - 1

احساس کنند یا دست ،وصف او نیستند و هررنچه که حواس ها او را درک نمی کنند و زبانها قادر بهرید، وهمنمی

 مخلوق است. ها لمس کنند،
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Abstract 
The teachings of the Ahlul Bayt (PBUTH) in the issue of Monotheism is 

a coherent collection with special features. In this system each component has 

a fixed relationship with each other. Features such as semantic harmony and 

non-conflict, unity of subject, similarity of the expressive structure, repetition 

of the same meaningful concepts, and conjoining the relevant topics, are as 

the pillars composing the system of Ahlul Bayt’s teachings in the context of 

Monotheism. In light of such a reflection on the composing elements of the 

system of Ahlul Bayt’s teachings in Monotheism as well as the network 

connection between proposed subjects, man will find a complete coherence 

and harmony between the components of the system of Ahlul Bayt’s teachings 

in Monotheism and understand a group of theological misconceptions. In 

addition, information of the existence of such a united system in the Ahlul 

Bayt’s abundant narratives and belief in their inter-network coherence is a 

considerable criterion for assessing different opinions in this regard. 
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